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 اراک دانشگاه حدیث، و قرآن علومگروه  دکتری، دانشجوی -1

 دانشگاه علوم و قرآن قم، ثیگروه علوم قرآن و حداستادیار،  -2
 20/5/1400 شتاریخ پذیر -19/2/1400تاریخ دریافت 

 چکیده

قرآن سخن آشکار حق، برای هدایت انسان به سوی کمال است. بدین رو هر آیه       

اش نیازمند تدبر و فهم عمیق است. از زمان قرآن به سبب معانی، نکات ظریف و فصیح

اند معنای آیاات را در حادت تاوان و تاقات     نزول قرآن تاکنون مفسرین زیادی کوشیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی به بررسی دیدگاه کلامی و روایی محا   خود دریابند. 

پردازد. نتایج پژوهش حااکی از آن اسات کاه تباق دیادگاه      می« سوره اسراء 16آیه »

شود، مگر به هلاکت حَسَن و قَبایح  متعلاق   سید مرتضی)ره(، اراده هلاکت محقق نمی

شادند ناه عقااا. امکاان     ده میتاعت است، زیرا اگر فسق باشد، باید پاداش دا« امرنا»

« قریاه »صفت  «امَرْنا مُتْرفَیِها»به سه حالت بحث شده است. اول:« امرنا»ی قرائت واژه

ایام و آنهاا   مرفاه آن را امار کارده    یاى را کاه تبقاه  هرگاه بخواهیم قریه یعنى باشد،

در « دهارا». دوم: محاذو  اسات  « اذا»جاواا   ،بنابراین .اند، هلاک کنیمنافرمانى کرده

هاای ادبای   معنای مجازی به کار رفته است  زیرا در زبان عرا مجاز و اساتعاره وآرایاه  

برند  و سوم: در آیه تقادیم و تایخیر صاورت گرفتاه باشاد  البتاه در       زیادی به کار می
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تفاسیر)بخاری، القرآن العظیم، الدرالمنثور( که در این پژوهش از آن بهره گرفته شاده،  

اند، بیش از آنکاه آیاه را تشاریح    ه آنان روایاتی را که ذیل آیه آوردهتوان دریافت کمی

اناد، و روایاات حااکی از آن    کند، صرفاً یک لفظ از آیه را دارای اختلا  قرائت دانساته 

بوده و سپس معانی امارتشان دادیم و امرشاان  « کثرنا»به معنی « امرنا»است که ابتدا 

 کردیم نیز آمده است.

 هلاکت، اراده )ره(، سوره اسراء،یمرتض دیستفسیر،  :کلیدیواژگان 

 مقدمه. 1

است و با چراغ قرآن کتاا جاویدی است که تعلیمات لازمه تمام بشریت را بیان نموده

هدایتش مایه بصیرت هر حقجویی شده است و تنها راه رهایی از ضلالت و گمراهی و 

یرت، اعتقاد به نزول عینی رسیدن به توحید و یکتاپرستی و نجات از سرگردانی و ح

همین قرآن بر بهترین خلق روزگار پیامبر اکرم)ص( است که هیچ شبیه و مانندی 

امان شده های سخت و بیندارد و در تول زمان باعث تربیت مردمان برای دوران

 است.

 از وقت هر و کرد،مى سربلندشان کردند،مى اتاعت را بندگان او گاه هر خداوندمتعال

 و گفته خدا با آنان سخن ساخته است.مى خوارشان و ذلیل آمدندمى در عصیان در

 را توضیح شرک نفى و توحید به آنان دعوت پیرامون و آنان بر کتاا نزول کیفیت نیز

 بر که ساخته، معطو  امتت این وضع به را کلام مناسبت همین به است. سپس داده

 عصیان اگر و برند،اجر مى کنند اتاعت اگر پس کرده است. نازل کتاا نیز امت این

 که است اعمالى همان به آنان مانند ایشان کار ملاک و شوند،مى عقاا بورزند

 در الهى سنت و کنند،مى معامله عملش تبق بر انسانى هر با کلى تور به و کنند،مى

 است. بوده منوال همین بر نیز گذشته هاىامت



 
 

 

 سوره إسراء 16ی بررسی دیدگاه تفسیری سید مرتضی)ره( در آیه 32

 مسیله های این کتاا عظیم است که پیرامونسورهیکی از  مبارکه اسراء یسوره

 این در اینکه با باشد وشود  مى تصور که شریکى هر از تعالى خداى تنزیه و توحید

 و داده، غلبه او ثناى و حمد مسیله بر را خدا تسبیح مسیله اما کند،مى بحث مورد

ی حکمت و دربارههمین سوره شبهاتی  16است. در آیه  پرداخته دوم قسم به بیشتر

ها منافات دارد. آیه مذکور عدالت خداوند مطرح شده که با منزّه بودن خداوند از زشتی

ی شده است. پژوهش ریتفس یهاظهور بحث دانین، مآدر  یباتیبه واسطه وجود ترک

کتاا تفسیری 3حاضر بر آن است تا دریابد نظر تطبیقی سید مرتضی)ره( با راویان 

 به مکتب تفسیر روایی مح  هستند در خصوص این آیه چیست؟ اهل سنت که قائل 

 16ی اسراء آیه سوره بر یمرور. 2

کند  چراکه ابلاغ مى« گذرانثروتمندان خوش»دستوراتش را به  وند متعالخدا    

 .اصلى فسادگرى هستند سردمدار اجتماع و ریشه، معمولًا در جوامع ناسالم، این افراد

ولى   اندمردم پیرو آنان از این رو آنان در صف اول مقابله با پیامبران قرار دارند و بقیه

گیرد. گروهى به خاتر نافرمانى و فسادگرى هنگامى که عذاا در رسد همه را فرا مى

 ،یاصفهان یی)رضا شوند و گروهى به خاتر سکوت و نهى از منکر نکردن.عذاا مى

نْ أرَدْنا أوَ إِذا »چنین آمده است:  16ر سوره اسراء آیه لذا د (52، ص12: ج1387

)هنگامى که « مَرْنا مُتْرَفِیها ففََسقَُوا فِیها فَحَقَّ عَلَیْهَا القَْوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیراً أنُهْلکَِ قَرْیَةً 

هایش را ]به وسیله وحى گذرانبخواهیم شهر و دیارى را نابود کنیم، مرفّهین و خوش

دهیم، چون ]سرپیچى کنند و[ در آن [ فرمان مىتاعت، بندگى و دورى از گناه به

شود، پس آنان را به شهر به فسق و فجور روى آورند، عذاا بر آنان لازم و حتم مى

 کوبیم و بنیادشان را از ریشه بر کنیم.(شدت درهم مى

 است ومطرح کرده نکات آیه راجزء به جزء  صافیصرفی:  ثیاز ح هآی یبررس -2/1

 آن  به شرح ذیل است: زیمهم بحث برانگ یهابخش
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 متعلّق نصب محلّ در شرط معنى متضمتن مستقبل ظر  برای زمان( إذا)عاتفه ( واو)

 برای تعظیم، نحن فاعل و منصوا، مضارع( نهلک) مصدریت حر ( أن) ،(أمرنا) به

 عاتفه( الفاء) یاء نصب علامت و منصوا به مفعول( مترفیها) منصوا به مفعول( قریة)

 به متعلّق فیها مثل( علیها) عاتفة( الفاء) ،(فسقوا) به متعلّق جرّ محلّ در ضمیر( ها)

 .منصوا مطلق مفعول( تدمیرا) به مفعول( ها) ،(حقّ)

...«  أردنا»: أردنا، جملة عامل به مفعول نصب محلّ در..( نهلک. أن) المؤوتل مصدر

 حرفی محلی از اعراا ندارد صله موصول...«  نهلک»: إلیه، جملة مضا  جرّ محلّ در

...«  فسقوا»: جازم، جملة غیر شرط جواا محلی از اعراا ندارد...«  أمرنا»: ، جملة(أن)

محلی  «القول علیها حقّ»: شرط، جملة جمله جواا بر محلی از اعراا ندارد معطو 

 محلی از اعراا ندارد...«  دمترناها»: فسقوا، جملة جملة بر معطو  از اعراا ندارد

 أتر  از مفعول اسم متر ، جمع( مترفیها)القول،  علیها حقّ جمله على معطو 

 دمتر برای فعل قیاسیت مصدر( تدمیرا)عین،  فتح و میم به ضمت مفعل وزن آن رباعی،

 (.24، ص15: ج1418تفعیل)صافی،  بروزن رباعی،

بررسی صرفی آیه مذکور، تحلیل نحوی آن پس از نحوی:  ثیاز ح هآی یبررس -2/2

 نیز به شرح ذیل است:

در لغت از )رَوَدَ( گرفته شده و به معنی  سوره اسراء: 16در آیه « اَرَدنا»فعل -2/2/1

 دوست را چیز آن: ءَالشی[ رَوَدَ]( إِرَاد144َ، ص3: ج1371تلب کردن است)قرشی، 

تردد با مهربانی برای تلب  (.38تا: صنمود)مهیار، بی رغبت و میل آن به و داشت

 (.371: ص1370چیزی)راغب اصفهانی،

دلالت دارد بر کسر و  :سوره اسراء 16 هیدر آ «هَلَک»فعل  -2/2/2

 تباه و شدن ضایع به معنى اصل در (، هلاک270، ص11: ج1360سقوط)مصطفوی، 

 نیکو و خوا چیزهاى رسانیدن مصر  ، به(159، ص7: ج1371است)قرشی،  گشتن

 (.69تا: صآنها)مهیار، بی دارندگان سوى از
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: 1360امر ضد نهی است)مصطفوی،  :سوره اسراء 16 هیدر آ «امَرَ»َفعل  -2/2/3

و دیگری دستور  است امور آن جمع چیز، و کار یکى دارد معنى دو (، امر143، ص1ج

 (.109، ص1: ج1371و فرمان است)قرشی، 

 توسعه معناى به «ترفه»کلمه سوره اسراء: 16در آیه « مُترَفیها»کلمه  -2/2/4

 هاىبه نعمت تنعتم (، به معنى166: ص1370است )راغب اصفهانی،  نعمت در دادن

 (.168، ص13: ج1380های معنوی)مصطفوی، و غفلت از نعمت دنیوى

 فسق کلمه که آیاتى دقیق بررسى ی اسراء:سوره 16در آیه « فَسقََ»فعل  -2/2/5

 لغوى معناى در را کلمه این نیز کریم قرآن که کندمى اثبات است، رفته کار به آنها در

 مصادیق از را خداوند نافرمانىِ قرآن،. است برده کار به حق، مسیر از خروج یعنى آن،

 را فاسق و داندمى نکوهیده را فسق اساس، این بر و شماردمى حق مسیر از خروج

 ریشه مورد در القرآن مفردات کتاا در. بیندمى کیفر سزاوار را او و کندمى توبیخ

 فسقَ قولهمِ مِن وذلک ، الشرع حَجر عن خَرَجَ: فلانٌ فَسَقَ»: است آمده فسق کلمه

 هر از است عبارت فسق (،380: ص1370راغب اصفهانی، «)قِشره عن خرج إذا الرُّتبُ

 داخل که کسى یا آن فاعل و باشد بزرگ معاصى از که معصیتى و خدا نافرمانى نوع

 کرده مبادرت عمل این به تمایلات غلبه و شهوت و لذّت جهت به شده، معصیت آن

 خارج ایمان از فسق جهت به که است فاسق آن فاعل و فسق ، فعل این. است

 (.22: ص1382است)ابن شعبه، 

(، تدمیر 357، ص2: ج1371به معنی هلاک شدن است )قرشی،  «:دَمَرَ» -2/2/5

 (.45، ص14تا: جیعنی نابود شدن بنا )ابن عاشور، بی

 به را آیه که گفته شدهسوره اسراء:  16 هآیبه اختلاف قرائات در  ینگاه -2/3

 قرائت تشدید بدون میم آن از بعد و همزه با را «أمَرنا»جمله که معرو  قرائت

 چه ولى بدانیم  است تلبیدن معناى به که «أمر»ماده از را آن و کنیم قرائت اندنموده

 اولاد و مال که است این معنایش اندگفته و اند،دانسته اکثار معناى به را آن که بسا
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 به را آن دیگر  انداختند. بعضى راه فساد شهر آن در ایشان و کردیم، زیاد را مترفین

 ایشان غیر و نافع و کثیر ابن و عاصم به و( ع)على به و کرده قرائت «آمَرنا»صورت

 دیگر بعضى امارت و فرمانروایی است، معناى به و «ایمار »ماده از که اندداده نسبتش

 دارىعهده و تولیت معناى به «تامیر» مصدر از میم تشدید با «أمَّرنا»صورت به را آن

 بن زید و عباس ابن به و( ع)باقر امام و حسن امام و على امام به و کرده قرائت امارت

 (.83، ص13: ج1374اند)تباتبایی، داده نسبتش ایشان غیر و على

آیه مذکور تهدید برای مشرکانی است که اهل مکه بودند و شأن نزول آیه:  -2/4

دادند که مانند خودشان راه گمراهی را برگزینند. از این رو مسلمانان را تعلیم می

اکرم)ص( را فرستاد تا فرمان به شرع کند و مردم را به راه راست خداوند متعال رسول 

هدایت نماید، ولی به سبب سرپیچی این مشرکان از فرمان پیامبر)ص( که در راستای 

، 14تا: جها را هلاک و نابود کرد )ابن عاشور، بیفرمان الهی بود، خداوند متعال آن

 (.45ص

 

 مذکور یهی)ره( درباره آیمرتض دینظر س .3

 آیه است. در بوده زمان آن در شبهات جوابگوی معتزله و اشاعره زمان در ایشان

 به مرتضی سید که اند کرده وارد را شبهاتی اشاعره گروه اسراء مبارکه سوره 16

 :است داده جواا  ذیل شرح به سوالات از هرکدام

با منزّه بودن خداوند کند؟ آیا این ای را میچرا خداوند اراده هلاکت عده شبهه اول:

 ها منافات ندارد؟از ظلم و ستم و زشتی

مترفین « فیِها فَفَسقَُوا مُتْرَفِیها أَمَرْنا»فرماید: با توجه به این که در آیه می شبهه دوم:

کنند، آیا امر خداوند به فسق با کنیم و آنان در آنجا فسق میآن سرزمین را امر می

ها از سوی دیگر منافات ندارد؟ و اختیار و آزادی انسان هامنزه بودن خداوند از زشتی

 کند؟اصلا چرا خداوند امر به فسق می
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ترین اشکال این است که چگونه خداوند قبل از ارتکاا گناه از اساسی شبهه سوم:

نماید؟ آیا این با قبح عقاا بلابیان، ای را میسوی بندگان اراده مجازات و هلاکت عده

 آیا این قصاص قبل از جنایت نیست؟منافات ندارد  

گوید: : سید مرتضی چنین پاسخ میخداوند یاراده هلاکت از سوپاسخ اول:  -3/1

هلاکت دو نوع است، گاهی نیکو)حسن( و گاهی زشت)قبیح(، پس اگر کسی استحقاق 

هلاکت را داشته باشد یا اینکه برای امتحان دچار هلاکت شود پس اشکالی ندارد و 

اگر از روی ظلم و ستم باشد هلاکت زشت است. درواقع ظهور آیه هیچ  خوا است و

کند. هلاکت استفاده شده شامل حسن و قبیح اقتضای هلاکت به وجه قبیح را نمی

دانیم که اراده ها پاک و منزه است، میاگر ما بدانیم با دلیل عقلی که خدا از زشتی

مانند این که بگوییم امر کردیم شود مگر به هلاکت حسن و قبیح، هلاکت محقق نمی

او را به خیر اما او عصیان کرد )امرته فعصی(، میمور به محذو  است، هرچند بعد از 

 کلمه امرنا فسق واقع شده است.

ممکن است درباره این تفسیر بگویند: موضع شبهه و کلام ما نیست، بلکه همانا 

دلیل اراده هلاکت آمده، اگر  موضع شبهه ما آنجایی است که چه معنایی دارد و به چه

باشد این هلاکت متعلق به هلاکتی باشد که شخص مستحق آن بوده است، صحیح می

-اما اگر به غیر آن در آیه آمده باشد، پس معنی ندارد بگوید که )اردنا امرنا( لذا بی

کند موجب درستی و پسندیده بودن او باشد. چرا که آنچه خدا به ما امر میمعنی می

شود و اگر این اراده برای ست به مجازات از روی استحقاق و مجازات قبلی نمینب

مستحق این آیه ذکر شده باشد، پس همان مطلب قبلی است که از آن ابا داریم، چون 

کرد اراده هلاکت کسی را که اراده استحقاق ندارد، جواا از این خداوند اقتضا می

کند مگر به هلاکتی که وابسته نمی مطلب این است که خداوند اراده خودش را

 استحقاق آن را ندارد، مربوط به گناهان گذشته است.
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 «قریه» صفت« مُتْرفَِیها امَرْنا»: تعبیر خداوند یامر به فسق از سو پاسخ دوم: -3/2

 آنها و ایمکرده امر را آن مرفه تبقه که -را اىقریه بخواهیم گاه هر: یعنى. است

 آن به هم نیازى و است محذو  «اذا» جواا بنابراین، کنیم، هلاک اند،کرده نافرمانى

 الْعامِلِینَ أَجْرُ فَنِعمَْ...  أَبْوابُها فُتِحَتْ وَ جاءُوها إِذا حَتَّى: مانند. است آشکار زیرا نیست 

 عمل صاحبان اجر و...  شد گشوده آن درهاى و آمدند که وقتى تا (73 ،74 زمر)

 . است شده حذ  «اذا» جواا آیه، این در( نیکوست

 حقیقى معناى در اراده، : کلمهاراده هلاکت قبل از ارتکاا گناه پاسخ سوم: -3/3

 اراده نه است، هلاک بودن نزدیک: یعنى مجازى معناى منظور بلکه نرفته  بکار خود

 :هاجمله این مثل. هلاک

 .نفسه تتوق ما الى یسرع و کله ما فى خلط یموت ان المری  اراد اذا -

 دشوار زندگیش و خوردمى مضر غذاهاى شود، نزدیک بیمار مرگ گاه هر: یعنى

 .شودمى

 شود، نزدیک تاجر فقر دوران گاه هر: یعنى -الخسران اتاه یفتقر ان لتاجر اراد اذا -

 .بیندمى زیان

 معلوم که آنجا از لکن کند،نمى فقر اراده تاجر و مرگ اراده بیمار مشخص است، که

 است. صحیح استعمالى چنین است، فقر شر  در تاجر و مرگ شر  در بیمار است

 که مزایاست همین بخاتر و است فراوان کنایه و اشاره استعاره، مجاز، عرا، کلام در

 دارد.  قرار بلاغت، و فصاحت درجه عالیترین در آنها زبان

: یعنى است، تیخیر و تقدیم آیه، این تقدیم و تیخیر در آیه: در پاسخ چهارم: -3/4

 اراده کنند، نافرمانى آنها و کنیم تاعت به امر را اىقریه متنعم افراد که هنگامى

 فِیهمِْ کُنْتَ إِذا وَ» :باشد آیه این وجه، این شاهد است ممکن. کنیممى هلاکشان

 (102نساء/) «مَعکََ مِنْهمُْ تائفَِةٌ فَلْتقَُمْ الصَّلاةَ لَهمُُ فَیقََمْتَ



 
 

 

 سوره إسراء 16ی بررسی دیدگاه تفسیری سید مرتضی)ره( در آیه 38

 نماز به تو با ایشان از گروهى باید دارى، بپا نماز و باشى ایشان میان در تو گاه )هر

 زیرا باشد،مى...«  فاقمت» جمله از قبل...«  فلتقم» جمله که است بدیهى( بایستند.

 .است کامل بطور نماز آوردن نماز، اقامه

 :است آیه این دیگر، شاهد

 را صورتتان بایستید، بنماز گاه )هر (6 مائده/) وُجُوهکَمُْ فَاغْسِلُوا الصَّلاةِ إِلىَ قُمْتمُْ إِذا -

 به نماز ایستادن از پیش( وضو گرفتن و) صورت شستن که است بدیهى( بشویید

-است، پس اگر شرط و جواا شرط را جابجا کنیم، در حکم آیه تغییری ایجاد نمی

 (.10-1: ص1373شود )موسوی علوی، 

های سید مرتضی در پاسخ به شبهات اشاعره است. شد دیدگاه بنابراین، آنچه ذکر

همان تور که مشخص است، ایشان چهار وجه را برای پاسخگویی به سوالات اشاعره 

رسد پاسخ اول ایشان، تبق فهم اشاعره جواا محکمی اند و به نظر میذکر کرده

یح آن از مسائل باشد  چرا که آنان اراده هلاکت از سوی خداوند را حتی در وجه قب

دانستند و فهم درستی از اراده )حَسَن( نداشتند، با روشن شدن این مطلب به جبر می

توان دریافت که از سوی خداوند متعال جز اراده )حسن( ممکن نیست، درستی می

 چون باصفات ثبوتی پروردگار همخوانی دارد. 
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مُت
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قر
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 برای امتحان شخص خاتی،

 خوا است.

1 2 

پاک و منزه استها خدا از زشتی  

 پس اراده خداوند عقلا قبیح نیست

4 3 

 که هنگامى: یعنى است، تیخیر و تقدیم آیه، این در

 آنها و کنیم تاعت به امر را اىقریه متنعم افراد

.کنیممى هلاکشان اراده کنند، نافرمانى  

از سوی  فسقامر به 

 خداوند 

 اراداه هلاکت از سوی خداوند 

 حسن

 دیدگاه سید 

 قبیح
فِیها فَفسَقَُوا مُتْرَفِیها أَمَرْنا  

 

قَریْةَ نهُْلکَِ أَنْ أرََدْنا إِذا وَ  

 

أرََدْنا إِذا وَ  

 

اًقَرْیَةً... تدَْمِیر نُهْلِکَ أَنْ أَردَْنا إِذاَ و  

گناه اراده هلاکت قبل از ارتکاا  

 به کار خود حقیقى معناى در اراده، کلمه

: یعنى مجازى معناى منظور بلکه نرفته،

هلاک اراده نه است هلاک بودن نزدیک  
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 مذکور هیآ یدربارهاهل سنّت  . دیدگاه مفسّران روایی محض4

پس از بررسی دیدگاه سید مرتضی، به بررسی دیدگاه سه تن از مفسران قائال باه        

 شود:تفسیر روایی مح  به شرح ذیل پرداخته می

بخاری در کتابش آورده است که: در زمان جاهلیت زماانی کاه   صحیح بخاری:  -4/1

 گفتیم: اُمرَ بنو فَلانشدند میشمار افراد قبیله ای زیاد می

 أَنْ أرََدْناا  إِذا وَ» در کتاا فتن، باا  یاجوج و ماجوج باا ذکار روایتای در خصاوص         

چنین آورده است که: زینب بنت جحش گفته است که: گفتم: یاا رساول ا    « نُهْلکَِ...

شویم، درحالی که میان ما اشخاص نیکوکار باشد؟ فرمود: آری، اگر بادی  آیا هلاک می

 زیاد شود.

کند که در این آیه اخاتلا   جه صاحب بخاری با ذکر این دو روایت بیان میدر نتی     

را برگزیده است و « اَمترنا»هست و با رجوع به زبان عر  قرائت« امر»مساله بر سر واژه 

هاای پااک و   گاردد باه اعماال باد خودشاان و انساان      ها برمیهمچنین هلاکت انسان

را همان اکثار در نظار گرفتاه   « امر»ان درستکار هم در این هلاکت سهیم هستند. ایش

 است.

هایی در این آیه مسکوت مانده و روایتای ذیال آن آورده نشاده اسات.     حال سوال     

ها این است: چرا خداوناد اراده هلاکات کارده اسات؟ آیاا قبال از گنااه        ازجمله سوال

 کند؟  خداوند کسی را هلاک می
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وَ إِذا »از ابن عباس نقل شده است که در خصوص این آیه ابن ابی حاتم رازی:  -4/2

کردند، آنان را به عذاا هلاک  نیکه چن یپس زمان« أَرَدْنا أَنْ نُهْلکَِ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرفَیِها

 «.وَ کذَلکَِ جَعَلنْا فیِ کُلِّ قَرْیَةٍ أکَابِرَ مُجْرِمیِها لیَِمکُْرُوا فیِها» میکرد

گفتناد: امترناا علایهم أماراء. در     خواندناد. مای  له میهمچنین: امرنا مترفیها را مثق     

 :أَمَرْناا مُتْرفَِیهاا   گرید یتیدر رواروایتی دیگر چنین آمده که: فاسقانشان را زیاد کردیم. 

 .  میکرد ادشانیز

مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعاجِلَاةَ عَجَّلْناا لَاهُ فِیهاا ماا       »فرماید: قوله تعالى: خداوند متعال می     

هار کاس   (. 18اساراء/ «) نشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثمَُّ جَعَلنْا لَهُ جَهَانَّمَ یَصْالاها مَاذْمُوماً مَادْحُورا    

[ هار  [ دنیاى زودگذر را بخواهد ]چنین نیست که هر چه بخواهد بیاباد بلکاه  ]همواره

آن گااه   .کنایم هیم، به سرعت در همین دنیا به او عطاا ماى  چه را ما براى هر که بخوا

شود براى او قرار دوزخ را در حالى که نکوهیده و رانده شده از رحمت خدا وارد آن مى

 (2321، ص7ج ق، 1419حاتم، ابىابن. )دهیممى

توان دریافت کاه ماراد از   ابن ابی حاتم رازی از روایاتی که ذیل آیه آورده است می     

در آیه، همان کثرنا یعنی زیاد شدن نسل و اولاد را منظاور اسات و در نتیجاه    « امرنا»

خداوند متعال آنان را زیاد کرده و سپس هلاکشان کرده است. سپس با استناد به آیاه  

اناد  کند که مترفین آنها خواستار مال و دنیای زود گذر باوده همین سوره، بیان می 18

 جابت کرده و سپس هلاکشان کرده است.و خداوند خواسته آنان را ا

کناد یااخیر؟   ایشان نیز در پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه آیا خداوند راده هلاکت مای 

رود و... مساکوت  هلاکت قبل از ارتکاا گناه در آیه چگونه از خداوند عادل انتظار مای 

 مانده و روایاتی ذکر نشده است.   
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امار باه   « أَمَرْنا مُتْرفَیِها»فرماید: جملهآیه می خداوند متعال در خصوصسیوطی:  .4/3

آناان نقا     «أَمَرْنا مُتْرَفِیهاا » تاعت شده و عصیان کرده اند. در روایتی دیگر جمله:

 عهد کردند و به حق آنان را با همان نابود کردیم.

همچنین آمده است که: به متکبران آنها قدرت بخشایدیم و عصایان کردناد، پاس         

وَ کذَلکَِ جَعَلنْا فیِ کُالِّ قَرْیَاةٍ   »که چنین کردند، آنان را به عذاا هلاک کردیم. زمانی 

 «أکَابِرَ مُجْرِمیِها لیَِمکُْرُوا فیِها...

متکبران را بر آنان چیره کردیم، آنها « أَمَرْنا مُتْرفَیِها»در روایتی دیگر آمده است که:    

خواندناد.  ن: امرنا مترفیها را مثقلاه مای  ترین عذاا شکنجه کردند. همچنیرا به سخت

 «. امترنا علیهم أمراء»گفتند: می

ابن ابی حاتم نیز روایت کرده که: آمرنا مترفیها قرائت شده است، یعنی باه ماد آ و        

 اکثر آنها فسق کردند.

 فرمود زیاد کردیم آنان را. « انّه قرأ أَمَرْنا مُتْرفَیِها» در قول دیگر

در  (169، ص4  ج1404یگر أَمَرْناا مُتْرفَِیهاا زیادشاان کاردیم. )سایوتی،      در روایتی د

 روایاتی که سیوتی ذیل آیه ذکر کرده است:

باشد، خداوند متعال امر به تاعت کرده و آنان عصایان کارده اناد.    « اَمَرَ»اولا: اگر مراد 

 شود.پس در جواا این سوال که خداوند امر به چه کاری کرده است جواا داده می

را هم با مد و هام مثقلاه ذکار کارده اسات و در اینجاا       « امرنا»ثانیا: در روایاتی دیگر 

 مشخص نیست که آیا عهده دار امارت بوده اند یا نسل و اولادشان زیاد شده است!
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-نمودار حاکی از آن است که در زمان بخاری، آیه مذکور فقط به یک شکل قرائت می

شده است و در زمان ابن ابی حاتم رازی نیز به همین ه شده و آن هم مشدد خواند

شده و به معنی کثرنا بوده است، اما با گذشت زمان، در زمان سیوتی گونه تلاوت می

 اند.آن را به سه شکل قرائت کرده

 گیرینتیجه .5 

سید مرتضی)ره( آیه را بر اساس دیدگاه کلامی خود، در جواا اشاعره به چند         

 شکل جواا داده است.

است و  اند که چگونه خداوند اراده به هلاکت قومی کردهدر آیه شبهه ایجاد کرده -1

شود، مگر به هلاکت این جبر است و در پاسخ گفته شد: اراده هلاکت محقق نمی

اختلا   
«امر»قرائت

محمد بن  
اسماعیل بخاری

زیادشان = امترنا
کردیم

ابن ابی حاتم  
رازی

زیادشان = امترنا
کردیم

عبدالرحمن ابن  
ابوبکر سیوتی

امارتشان = آمرنا
دادیم

زیادشان = امترنا
کردیم

امرشان = امَرنا
کردیم
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مانند این که بگوییم امر کردیم او را به خیر اما او عصیان کرد )امرته حسن و قبیح، 

 فعصی(، مامور به محذو  است، هرچند بعد از کلمه امرنا فسق واقع شده است.

آمَرنا، اَمَرنا و »در آیه دچار اختلا  قرائت شده است و به سه صورت « اَمرنا»فعل  -2

 آمده است.« اَمترنا

فسق است یا تاعت؟ در پاسخ گفته شده است: « امرنا»تعلق شبهه شده است که م -3

شدند نه عقاا، تاعت است، زیرا اگر فسق باشد باید پاداش داده می« امرنا»متعلق 

اند، که در هر حالت معنی خاصی دارد و در را به سه حالت قرائت کرده« امرنا»واژه 

 اند.اینجا مفسیرین آن را تلب کردن معنی کرده

امَرْنا »نزاع شده است و پاسخ این است که:  «امَرْنا مُتْرفَِیها»ه در نقشدر آی -4

اى را که تبقه مرفه آن را هر گاه بخواهیم قریه است. یعنى« قریه»صفت  «مُتْرفَِیها

محذو  است « اذا»جواا  ،اند، هلاک کنیم، بنابراینایم و آنها نافرمانى کردهامر کرده

 .و نیازى هم به آن نیست

در معنای حقیقی به کار برود نفی اختیار « اراده»شبهه مطرح شده است که اگر  -5

در معنای مجازی به کار رفته است، که در « اراده»انسان است و در پاسخ گفته شد: 

 برند.های ادبی زیادی به کار میزبان عرا مجاز و استعاره وآرایه

جواا شرط جابجا شود تغییری در آیه تقدیم و تاخیر صورت گرفته و اگر شرط و  -6

 شود.در حکم ایجاد نمی

اند اشاره کرده« امرنا»ترفداران مکتب تفسیری روایی مح ، در آیه صرفا به لفظ      

شود که در ابتدا آیه را فقط به اند و همچنین مشاهده میو روایاتی ذیل آن آورده

آیه به دو شکل مد و همزه اند اما با گذشت زمان، ذیل روایاتی، صورت مثقله خوانده

 نیز تلفظ شده است.

شود که سید مرتضی)ره( قائل به جبر نیست و از مجموع نظرات چنین حاصل می     

کند، اما مفسرین اهل سنت قائل به جبر آیه را با دید کلامی و وسیع خود تشریح می

 دانسته اند.هستند و اراده خدا را بر هر کاری روا می



 
 

 
 

 

1400تابستان تفسیر متون وحیانی،سال سوم، شماره چهارم، بهار و  45  

 منابعفهرست  

 

 .ق1415 م،یفولادوند، تهران: دارالقرآن الکر یترجمه محمدمهد م،یقرآن کر -

 تا.نا، بیجا: بیابن عاشور، محمدبن تاهر، التحریر والتنویر، بی -

 :ریاضحاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم )ابن ابى حاتم(، ابىابن -

 ق.1419، سوم: مکتبة نزار مصطفى الباز

محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، به تحقیق عبدالعلی نور احراری، تربت  بخاری، -

 ش. 1391شیخ الاسلام احمد جام، چهارم،  :جام

 ه،ی: دارالشامروتیالقرآن، ب بیغر یبن محمد، المفردات ف نیحس ،یراغب اصفهان -

 .ق1370

کتابخانه قم: بکر، الدر المنثور فى التفسیر بالماثور، سیوتى، عبدالرحمن بن ابى -

 ق.1404،عمومى حضرت آیت ا  العظمى مرعشى نجفى )ره(

موسسه  د،یاعراا القرآن، دمشق: دارالرش یالجدول ف م،یمحمد بن عبدالرح ،یصاف -

 ق.1418چهارم،  مان،یالا

 یموسو دمحمدباقری. ترجمه سزانیالم ریتفس ن،یمحمد حس دیس ،ییتباتبا -

 .ش1374پنجم:  ،هیحوزه علم نیجامعه مدرس یم. قم: دفترانتشارات اسلایهمدان

 ش.1371 الاسلامیه، دارالکتب: تهران قرآن، قاموس اکبر، علی سید قرشی، -

کلمات القرآن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاا،  یف قیحسن، التحق ،یمصطفو -

 .ش1360

 اءیغررالفوائد و دررالقلائد، قاهره: دارالاح ن،یبن حس یعل یمرتض ،یعلو یموسو -

 .ش1373 ،یالکتب العرب

 تا.نا، بیجا: بیبی فارسی، -عربی أبجدی مهیار، رضا، فرهنگ -
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Abstrat 

Since the revelation of Quran, many commentators have tried to 

understand the meanings of the verses to the best of their ability. The 

present study examines the purely theological and narrative perspective of 

"verse 16 of Surah Isra" with a descriptive-analytical method. According 

to the view of Seyyed Morteza (RA) the will to perish is not realized 

unless destruction of the good and the bad is realized; 2“Amarna” belongs 

to obedience, because if it was immoral, they should have been rewarded, 

not punished. The word "Amrna" has been recited in three ways. First, 

"Amrna Mutrafiha" can be the adjective for "village,"that is, whenever we 

want to destroy a village from which we have ordered the affluent class 

and they have disobeyed. Then the answer to "if" is deleted. Second, 

"Will" might have been used in a figurative sense, since in Arabic, 

figurative language, metaphors, and literary devices are used a lot. Third, 

the verse might have included submission and delay. Of course in the 

commentaries (Bukhari, Al-Quran Al-Azeem, Al-Dar Al-Manthur) used in 

the present study, it can be seen that rather than explaining the verse, they 

have considered only one word of the verse as having different narrations. 
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